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مخاطـــرات نهادی اســـت. قضـــاوت دربـــاره آن 
نـــه با هیجـــان سیاســـی، بلکـــه با ســـنجه‌های 
بلندمـــدت توســـعه و حکمرانی ممکن اســـت. 
تاریـــخ اقتصـــادی آمریـــکا نشـــان می‌دهـــد 
از نیودیـــل  کـــه دوره‌هـــای مداخله‌گرایـــی؛ 
)New Deal( تا بســـیج صنعتـــی جنگ جهانی 
دوم، درنهایـــت بـــا بازگشـــت به تعـــادل نهادی 
همـــراه بوده‌اند. دولـــت مداخله کـــرده، بحران 
را مدیریت کرده و ســـپس بـــه چهارچوب رقابتی 
بازگشـــته اســـت. پرســـش کلیدی این است: آیا 
ســـرمایه‌داری هدایت‌شـــده در عصـــر جدید نیز 
یـــک واکنش موقتـــی به بحران زنجیـــره تأمین، 
رقابـــت فناورانه و نااطمینانی ژئوپلتیک اســـت، 
یـــا بـــه »نـُــرم جدیـــد« تبدیـــل خواهد شـــد؟ در 
عربســـتان، تمرکز قدرت و ســـرمایه در دســـت 
دولت با ســـاختار سیاســـی آن همخوان است؛ 
اما در آمریکا، مکانیســـم‌های بازدارنده‌ای وجود 
دارد: تفکیـــک قوا، نظـــارت کنگره، رســـانه‌های 
آزاد، نظام قضایی مستقل و بازار سرمایه عمیق. 
اگـــر این نهادها فعال بمانند؛ اگر افشـــای منافع 
شفاف باشـــد و پاسخگویی سیاسی حفظ شود، 
الگـــوی جدیـــد می‌توانـــد در چهارچـــوب قانون 
اساســـی مهار شـــود و به یک سیاســـت صنعتی 
محـــدود و هدفمنـــد تقلیل یابـــد. اما اگـــر این 
مکانیسم‌ها تضعیف شـــوند، خطر »عادی‌شدن 
استثنا« جدی اســـت. جایی که مداخله موقت 
به ساختار دائمی بدل می‌شـــود، رابطه سیاسی 
جایگزین رقابت بـــازار می‌گردد و ســـرمایه‌داری 
رقابتـــی بـــه ســـرمایه‌داری مبتنی بـــر نزدیکی به 
قـــدرت تغییر شـــکل می‌دهد. تحـــول کنونی نه 
ذاتـــاً فرصت اســـت و نـــه ذاتاً تهدیـــد؛ بلکه یک 

نقطه عطف اســـت.
 

سرمایه‌داری دولتی ترامپی
و آینه سعودی واشنگتن

ریـــاض و واشـــنگتن امروز در آینـــه یکدیگر نگاه 
می‌کنند. یکی می‌کوشـــد با اتکا به سرمایه‌داری 
دولتـــی و هدایت متمرکـــز ســـرمایه، از اقتصاد 
نفتی عبور کند و مشـــروعیت توسعه‌گرا بسازد. 
دیگری می‌کوشـــد با همان ابزار؛ سرمایه‌گذاری 

دولتـــی، جهت‌دهی صنعتی و پیونـــد اقتصاد با 
امنیت ملی، برتری صنعتـــی و ژئوپلتیک خود را 
بازســـازی کند. اما تفاوت بنیادین در اینجاست 
کـــه در عربســـتان، تمرکز قـــدرت و ســـرمایه با 
ســـاختار سیاسی آن ســـازگار اســـت؛ در آمریکا، 
این تمرکـــز با ســـنت‌های نهادی تفکیـــک قوا، 
رقابـــت آزاد، شـــفافیت و پاســـخگویی عمومی 
در تنـــش قرار می‌گیـــرد؛ بنابرایـــن آزمون اصلی 
آمریـــکا نه صرفاً میزان رشـــد اقتصـــادی، حجم 
ســـرمایه‌گذاری یا موفقیت در رقابت ژئوپلتیک، 
بلکه توانایی حفظ هنجارهای نهادی‌ای اســـت 
که بـــازار را از دولت و منافع عمومـــی را از منافع 
شـــخصی تفکیـــک می‌کنـــد. اگر ایـــن هنجارها 
پابرجـــا بماننـــد؛ اگـــر کنگـــره، رســـانه‌ها، نظام 
قضایی و بازار ســـرمایه همچنان نقش بازدارنده 
خـــود را ایفـــا کننـــد؛ »عرب‌تـــر شـــدن« آمریکا 
ممکن اســـت تنها یک اســـتعاره باشـــد: یک فاز‌ 
گذار در سیاســـت صنعتی، واکنشـــی موقتی به 
بحران‌هـــای زنجیره تأمیـــن، رقابـــت فناورانه و 
نااطمینانی‌های ژئوپلتیک؛ اما اگر این هنجارها 
تضعیف شوند، اگر ســـرمایه‌گذاری دولتی بدون 
شـــفافیت و اســـتراتژی خروج تثبیت شود، اگر 
رابطه سیاســـی جایگزیـــن رقابت بـــازار گردد و 
اگر برند شـــخصی رهبـــر به بخشـــی از معماری 
اقتصـــادی بدل شـــود، آنـــگاه این تحـــول صرفاً 
یک چرخـــش سیاســـتی نخواهـــد بـــود؛ بلکه 
تغییر تدریجـــی در ژن‌های ســـرمایه‌داری غربی 
خواهـــد بـــود. در آن صورت، آن جملـــه طنازانه 
مقام خلیج‌فارســـی معنایی ژرف‌تر می‌یابد: نه 
صرفاً تشبیهی فرهنگی؛ بلکه توصیفی از انتقال 
یک منطق حکمرانی، منطقی کـــه در آن دولت 
سرمایه‌گذار، سیاســـت‌مدار معامله‌گر و اقتصاد 
همپوشـــانی با قدرت سیاسی، جایگزین الگوی 
کلاســـیک بازار رقابتی می‌شـــود. پرسش نهایی 
ایـــن اســـت: آیـــا آمریـــکا می‌توانـــد از ابزارهـــای 
ســـرمایه‌داری دولتی اســـتفاده کنـــد بی‌آنکه به 
منطق آن تبدیل شـــود؟ پاســـخ به این پرسش، 
نه‌فقـــط آینـــده اقتصـــاد آمریـــکا، بلکه شـــکل 
ســـرمایه‌داری در قـــرن بیســـت‌ویکم را تعییـــن 

کرد. خواهد 

 وقتـــی یکـــی از مقامـــات ارشـــد خلیج‌فـــارس، 
از بازگشـــت دوبـــاره دونالـــد ترامـــپ  پـــس 
بـــه کاخ ســـفید، بـــا لبخنـــدی حساب‌شـــده 
 گفـــت »کشـــورتان دارد عرب‌تـــر می‌شـــود«
 ،)Your country is becoming more Arab(
جملـــه‌ای گفـــت کـــه بیـــش از آنکـــه شـــوخی 
دیپلماتیک باشد، آینه‌ای بود مقابل واشنگتن. 
این عبـــارت، هم طعنـــه بود و هـــم پیش‌بینی؛ 
هم کنایه به شخصی‌ســـازی قدرت و هم اشـــاره 
به‌نوعی چرخش در منطق حکمرانی اقتصادی 
آمریـــکا. آنچـــه در دوره دوم ترامـــپ در حـــال 
شـــکل‌گیری اســـت، صرفاً تغییر چنـــد تعرفه یا 
بازگشت سیاست صنعتی نیســـت؛ نشانه‌های 
یـــک دگردیســـی عمیق‌تـــر در نســـبت دولت و 
بـــازار دیده می‌شـــود. دولتی که تـــا دیروز مدعی 
داوری بی‌طـــرف در میـــدان رقابـــت بـــود، امروز 
خـــود بـــه بازیگـــری مداخله‌گـــر، توزیع‌کننـــده 
امتیـــاز و طـــراح برنـــدگان و بازنـــدگان بـــدل 
می‌شـــود. این همان نقطه‌ای است که مقایسه 
بـــا ریاض دیگـــر اغراق‌آمیز به نظر نمی‌رســـد. در 
عربســـتان، تصویـــر محمد بن‌ســـلمان همه‌جا 
حاضر اســـت؛ چهره‌ای کـــه پروژه »چشـــم‌انداز 
۲۰۳۰« را نه‌فقـــط به‌عنوان برنامـــه‌ای اقتصادی، 
بلکـــه به‌عنوان پـــروژه‌ای شـــخصی و سیاســـی 
 پیش می‌بـــرد. صندوق ســـرمایه‌گذاری عمومی
)Public Investment Fund(، شـــهرهای 
و  ورزشـــی  باشـــگاه‌های  خریـــد  آینده‌نگـــر، 
ســـرمایه‌گذاری در فنـــاوری، همگـــی جلوه‌های 
مدلـــی هســـتند کـــه در آن دولـــت توســـعه‌گرا 
مـــرز میـــان سیاســـت و ســـرمایه را کمرنـــگ 
می‌کنـــد. اکنون پرســـش جنجالی این اســـت: 
آیا واشـــنگتن نیز، آگاهانه یا ناخواسته، به‌سوی 
 الگـــوی »ســـرمایه‌داری دولتـــی هدایت‌شـــده«

)Top-down State Capitalism( حرکـــت 
می‌کنـــد که در آن قدرت سیاســـی بیش‌ازپیش 
بر سرمایه‌داری سایه می‌اندازد؟ اگر پاسخ مثبت 
باشـــد، »عرب‌تر شدن« آمریکا دیگر یک استعاره 
طنازانه نیســـت؛ هشـــداری اســـت درباره تغییر 

قواعد بـــازی در قلب ســـرمایه‌داری غرب.
 

در حال عرب‌تر شدن؟
»عرب‌تـــر شـــدن« آمریکا اگـــر صرفاً بـــه معنای 
بازگشـــت دولـــت به مقـــام راهبردگذار توســـعه 
باشد؛ دولتی که در صنایع حیاتی سرمایه‌گذاری 
می‌کند، زنجیره‌های تأمیـــن را بازآرایی می‌کند و 
در رقابـــت ژئوپلتیـــک با چین و ســـایر قدرت‌ها 
فعالانه مداخله می‌کند، می‌تواند نشـــانه رویکرد 
تازه‌ای در سیاســـت صنعتی این کشور باشد. در 
جهانی که امنیت ملی و فناوری‌های پیشـــرفته 
بـــه هـــم گره‌خورده‌انـــد، انفعـــال دولتـــی دیگر 
یـــک فضیلـــت نیســـت؛ اما اگـــر این تحـــول به 
محـــو مرزهـــای منافـــع عمومـــی و خصوصـــی، 
شخصی‌ســـازی قـــدرت و عادی‌ســـازی رانـــت 
سیاســـی بینجامـــد، آنگاه مســـأله دیگـــر صرفاً 
کارآمدی اقتصادی نیســـت؛ مســـأله، دگرگونی 
قواعـــد بـــازی در درون ســـرمایه‌داری آمریکایی 

. ست ا
1( از بـــازار آزاد بـــه ســـرمایه‌داری هدایت‌شـــده: 
اقتصاد آمریـــکا دهه‌ها بـــر مبنای بـــازار رقابتی، 
مالکیت خصوصـــی و مداخلـــه حداقلی دولت 
تعریف می‌شـــد. حتی در بحران‌هـــا، مداخلات 
دولتی موقتی و با اســـتراتژی خـــروج همراه بود؛ 
نمونه‌اش نجات شرکت‌ها پس از بحران ۲۰۰۸؛ 
امـــا در دوره دوم ترامـــپ، مداخلـــه نـــه به‌مثابه 
»اســـتثنا«، بلکه به‌عنوان »راهبرد« ظاهرشـــده 
است. دســـتور خرید ســـهام در شـــرکت‌هایی 
نظیـــر اینتـــل )Intel( و ورود مســـتقیم به حوزه 
»مـــواد معدنی حیاتـــی« یا نیمه‌هادی‌هـــا، یادآور 
رویکردی اســـت که در ریاض سال‌هاست عادی 
تلقی می‌شـــود: انتخاب برندگان، تزریق سرمایه 
و همراستاسازی ســـرمایه‌گذاری با اولویت‌های 
ژئوپلتیـــک. ایـــن همـــان منطـــق »حاکمیـــت 
ســـرمایه‌ای« اســـت؛ جایـــی که دولـــت نه‌فقط 

تنظیم‌گر، بلکه سهامدار و استراتژیست است.
2( همپوشـــانی سیاســـت و تجـــارت از ریاض تا 
واشـــنگتن: در خلیج‌فـــارس، پیونـــد خاندان 
حاکم بـــا پروژه‌هـــای اقتصـــادی امـــری نهادینه 
اســـت. در آمریـــکا، ایـــن پیونـــد ازنظـــر تاریخی 
با خطـــوط قرمـــز حقوقـــی و هنجـــاری محدود 
می‌شـــد. بااین‌حال، شـــبکه‌ای از روابط تجاری 
میان خانواده ترامپ و بازیگران سعودی، تصویر 
متفاوتی می‌ســـازد: همـــکاری ســـازمان ترامپ 
 با بازوی بین‌المللی شـــرکت توســـعه ســـعودی

 Dar Al Arkan از طریـــق Dar Global بـــرای 
پروژه‌های لوکس در منطقه؛ میزبانی مسابقات 
LIV Golf در امـــاک ترامـــپ؛  لیـــگ گلـــف 
ســـرمایه‌گذاری عمده صندوق ســـرمایه‌گذاری 
عمومی )PIF( در صندوق خصوصی داماد ترامپ 
جارد کوشـــنر؛ جـــذب ســـرمایه از خلیج‌فارس 
توسط شرکت Capital 1789 مرتبط با خانواده 
ترامـــپ. در ریاض، این پیوندها نشـــانه »اعتماد 

در ســـطح بالا« تلقی می‌شـــود.
3( شخصی‌ســـازی قدرت: اگر در ریاض، تصویر 
محمد بن‌ســـلمان بر برج‌هـــا و بیلبوردها نماد 
»مالکیت سیاسی تحول« اســـت، در واشنگتن 
نیز برند شـــخصی ترامپ به سیاســـت اقتصادی 
گره‌خـــورده اســـت. او نه‌تنهـــا سیاســـت‌گذار، 
بلکه »معمـــار معامله« معرفی می‌شـــود؛ روایتی 
کـــه تأکیـــد دارد: »رئیس‌جمهـــوری آمریـــکا یک 
تاجر اســـت و با منطق معامله عمـــل می‌کند«. 
ایـــن شخصی‌ســـازی، پیامدهـــای نهـــادی دارد. 
وقتـــی تصمیم‌های اقتصـــادی به اراده و شـــبکه 
شخصی گره بخورد، شـــرکت‌ها ناگزیرند علاوه 
بر معیارهای بازار، »سیگنال‌های سیاسی« را نیز 
رصد کنند. تجربه فشـــار بر مدیران شـــرکت‌ها؛ 
ازجملـــه حواشـــی پیرامـــون مدیرعامـــل اینتل 
)Intel(، ایـــن پیـــام را به بـــازار مخابـــره می‌کند 
که دسترســـی و همراستایی سیاســـی می‌تواند 
به‌اندازه بهره‌وری و نوآوری تعیین‌کننده باشـــد.

 
آزمون نهادی آمریکا

تحول به‌ســـوی نوعی سرمایه‌داری هدایت‌شده، 
همزمـــان حامـــل ظرفیت‌هـــای راهبـــردی و 

آزمون نهادی واشنگتن 
در عصر سرمایه‌داری هدایت‌شده

آمریکا در دوره ترامپ در حال عرب‌تر شدن است؟

یادداشت

فرشید فرحناکیان

 دکترای حقوق نفت و گاز

 یکشـــنبه شـــیخ نعیم قاســـم دبیـــرکل حزب‌الله لبنـــان به مناســـبت عید 
»مقاومـــت و آزادی« کـــه یادآور ســـالروز خروج اســـرائیلی از جنـــوب لبنان 
در ســـال 2000 اســـت؛ صحبت‌هایی را درســـت زمانـــی که دوباره بخشـــی از 
جنوب لبنان در کنترل صهیونیست‌هاســـت، مطرح کـــرد. صحبت‌های او 
معطـــوف به وضعیت کنونی جنوب لبنان و مقاومت حزب‌الله در مقابل این 
اشغالگری و البته وضعیت داخلی لبنان و بالاخص دولت این سرزمین بود. 
در وهله اول شـــیخ نعیم برای چندمین بار از زمـــان آتش‌بس ایران-آمریکا، 
با یـــادآوری و ابراز رضایت از پیوند این آتش‌بس بـــا پرونده لبنان، باری دیگر 
ضمن امیدواری برای به نتیجه رســـیدن گفت‌وگوهـــا و مذاکرات میان ایران 
و آمریـــکا برای توقف جنگ تأکید کرد که مطلوب ما این اســـت که حزب‌الله 

و لبنان هم بخشـــی از آتش‌بس باشند.
تأکید چندباره شـــیخ نعیم در این مدت و همچنین بیانیه حزب‌الله پیش 
از ســـخنرانی شیخ نعیم مبنی بر دریافت نامه‌ای از عباس عراقچی مبنی بر 
تعهد و اصرار ایران بر آتش‌بس منطقـــه‌ای در صورت توافق با آمریکایی‌ها، 
نشـــان می‌دهد حزب‌الله ســـناریو اصلی‌اش برای توقف اشـــغال جنوب را 
بر مسیر دیپلماســـی در تهران گذاشته اســـت. همچنین پیوند آتش‌بس 
کنونی با لبنـــان، صدای اعتراضات را در تل‌آویـــو بلند کرده و آنها معتقدند 
تنها راه خلع ســـاح یا مقابلـــه با اقدامـــات پهپادی حـــزب‌الله از بیروت و 
ضاحیـــه می‌گذرد و ماندن در جنوب، تله اســـت. دیروز رســـانه‌های عبری 
فاش کردند که در جلسه کابینه امنیتی اســـموتریچ در سخنانی اعتراضی 
گفته اســـت: »ما با دفاع کردن نمی‌توانیم پهپادها را شکست دهیم، بلکه 
از طریق حمله شـــدنی است؛ به ازای هر پهپاد باید ۱۰ ساختمان در بیروت 
بمباران شـــود« که البته رئیس ســـتاد کل ارتش ایال ضمیردر پاســـخ به او 
گفته اســـت: »آقای اســـموتریچ! ما بـــه دلیل محدودیت‌هـــای آمریکایی، 
اســـتقلال کامل عمـــل در لبنـــان نداریـــم.« اما بخـــش دوم صحبت‌های 
شـــیخ نعیم که بازتاب گســـترده‌تری هم داشـــت، معطوف به داخل لبنان 
و خطاب به دولت بود. دبیرکل حـــزب‌الله گفته بود: »ما درک می‌کنیم که 
دولت لبنان ضعیف اســـت، در حال حاضر هیچ حاکمیتی در لبنان وجود 
ندارد و دولت تحت ســـیطره آمریکاســـت... مردم حق دارند در مواجهه با 
پروژه آمریکایی-اســـرائیلی به خیابان‌ها بیایند و دولت را ســـرنگون کنند.«
»دعوت به ســـرنگونی دولـــت« کلیدواژه‌ای بـــود که واکنش گســـترده‌ای در 
لبنان، آمریکا و اســـرائیل پیدا کرد و گام جدیدی از سوی حزب‌الله در مقابل 
شـــرایط داخلی لبنان و مسیر مذاکرات مســـتقیم دولت لبنان با اسرائیل و 
تلاش برای خلع ســـاح حزب‌الله تفســـیر شـــد. به نظر می‌رســـد حزب‌الله 
ســـعی دارد پس از پیـــروزی در جنوب و خروج اســـرائیلی‌ها از این منطقه به 
واســـطه آتش‌بس جدید ایران-آمریکا، با دســـت پر و با اعتمـــاد به نفس به 
ســـوی تغییر شـــرایط داخلی و عبور از تحمـــل دولت داخلـــی و توطئه‌های 
داخلـــی علیه مقاومت برود. پیش از این هم شـــیخ نعیم هشـــدار داده بود 
کـــه در صورتـــی که دولت لبنـــان به جـــای گفت‌وگوی داخلی بـــرای انحصار 
ســـاح به دنبال گفت‌وگوی مستقیم با اســـرائیل برود، حزب‌الله برای دفاع 

از مقاومت از جنگ داخلـــی ترس ندارد.

حزب‌الله: آتش‌بس با دشمن، جنگ در داخل!

محمد محسن فایضی
کارشناس مسائل فلسطین

بدون روتوش


